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کتاب داستان

»دیالوگ« مجموعه داستانی است متشکل از 
هشت داستان کوتاه به قلم کریم میرزاده اهری؛ 
داستان هایی بی هیچ فرازوفرود و گره افکنی و 
گره گشایی  در خط روایی و اغلب بی هیچ شکست 
زمانی . روایت ها سرشارند از پرداخت جزییات 
مربوط به مکان ها و ذهنیات راوی که اغلب توسط 
زاویه دید اول شخص روایت می گردند، این همه 
البته نه با هدف پرداخت شخصیت که با هدف 
واکاوی وضعیتی است که راوی به آن دچار شده  
و از طریق این دچارشدگی به بازنگری مجددی از 
خود می پردازد. این بازکشف البته چیزی بیش از 
کشف پیشین نیست و به این ترتیب بدل به نوعی 

درجازدن می گردد.
به عنوان نمونه در داستان »دیالوگ« راوی 
مرد جوانی است که به دنبال رفع کدورتی 
قدیمی تصمیم به همسفری با پدرش می گیرد. 
این همسفری در فضایی تاریک و سرشار از 
سکوت آغاز می شود و ادامه می یابد. در این 
روایت خواننده بی اینکه به گذشته پدر و پسر 
پی  ببرد یا شنونده دیالوگی خاص میان آنها 
باشد تنها از طریق سکوت شاهد رابطه اودیپی 
آن  دو است، سکوتی که تنها پرتاب حشره ای  به 
شیشه عریض ماشین آن را می شکند و رد باریک 
و خفیفی از خون بر شیشه بر جا می ماند. پدر در 
جهت رفع این سکوت رادیو را روشن می کند، اما 
راوی به جای شنیدن اخبار تنها صدای منقطع 
موج های درهم پیچنده را می شنود که چون 
کشیده شدن یک گونی پر از شن بر سطحی 
فلزی اند، صدایی شبیه صدای عبور سرآسیمه 
و وحشی آب از یک حفره کوچک. این فضای 
سرشار از تاریکی و سکوت که چون »صخره ای 
بر سینه« تحمل ناپذیر و عذاب آور است گرچه با 
عبور ماشینی از کنار ماشین راوی برای لحظاتی 
سبک می گردد، اما پس از آن همچنان به گونه ای 
غیرقابل تحمل ادامه می یابد. کشیده شدن 
ماشین به شانه خاکی جاده، خواب آلودگی پدر 
و جابه جایی پدر و پسر به عنوان راننده نیز سبب 
نمی گردد که سکوت حاکم بر فضا شکسته شود؛ 
حتی دیالوگ »سیگار داری؟« که از جانب پدر 
در سطرهای پایانی گفته می شود نیز خدشه ای 
به این سکوت وارد نمی کند. نویسنده در این 
اثر کوشیده به کمک آواها و واژه ها به آفرینش 
سکوتی دست یابد که از دو وجه کاملا متمایز 
برخوردار است. در وجهی بارز این سکوت خالق 
فاصله میان پدر و پسر و عامل ورود هر یک به 
قلمرو شخصی خود است، قلمرویی که حتی 
خواننده نیز امکان ورود به آن را ندارد، اما در 
وجهی دیگر این سکوت آفرینشگر فاصله ای 
است اندک که افتادن چرخی در یک چاله یا 
پرتاب شدگی یک حشره آن را می شکند و تلنگری 
می شود بر هریک تا در شکستن این سکوت 
از دیگری پیشی گیرند؛ تلاش ناکامی که به 
کشفی مجدد از رابطه و شناخت تازه ای از خود 
می انجامد که تفاوت چندانی با شناخت پیشین 

ندارد.
در داستان »صدایی« نیز مهندس شرکت 
به طور مداوم در پی اثبات صدایی است که از 
پشت پنجره می شوند. صدایی شبیه زوزه  یک 
روباه، یا یک گرگ و یا مشابه صدای زنی که با 
جیغ کشیدن های پیاپی لطافت زنانه خود را 
از دست داده. این صدای انکارناشدنی گرچه 
به طور مداوم در گوش مهندس طنین می اندازد، 
اما برای دیگران غیرقابل فهم است؛ از همین 
رو مهندس می کوشد تا از طریق تقلید صدای 
حیوان به فهم دیگران کمک کند و  نتیجه خروج 
آوای او برای لحظاتی از قلمرو انسانی است. 
به علاوه به واسطه اندیشیدن مداوم به این صدا 
مهندس گاه از فهم کلام دیگری و گاه حتی از 
فهم کلام خود ناتوان می گردد. تکیه بر آواهای 
تازه توسط مهندس و  اصرار او بر تقلید این 
صدا درنهایت منجر به قلمروزدایی دیگری در 
آقای الف می گردد. این رابطه )رابطه کارفرما و 
کارمند( که شکلی دیگر از رابطه اودیپی است 
سبب می گردد تا آقای الف به راحتی تن به 
خواست مهندس داده و با خوشحالی صدای زوزه 
حیوانات را دربیاورد به گونه ای که مهندس با 
خود می اندیشد »چطور ممکن بود چنین صدایی 
از دهان یک آدم خارج شود؟« گویی کارمند 
و کارفرما با این قلمروزدایی نسبی به کشف 
جنبه های نوینی از خود دست می یابند، وجهی 
که گرچه تازه می نماید، اما پیش از این نیز وجود 
داشته  است. به بیان دیگر کارمندی تا این حد 
مطیع پیش از این نیز جز حیوانی دست آموز و 
مهندس نیز جز جانوری درنده نبوده  است.به طور 
کلی مجموعه داستان »دیالوگ« را به لحاظ عدم 
تبعیت از بوطیقای ارسطویی، پرداختن به ادبیات 
سکوت، وجود رگه های اگزیستانسیالیسمی و نیز 
اهمیت بیان بیش از محتوا می توان مجموعه ای 

باب طبع خوانندگان حرفه ای نامید، 
که  خواننـدگانـی 
پیــش از ایـــن با 
جهان کافکا و بکت 
آشــنایــی داشته  

باشند.
نــام کتــاب: 

دیالوگ
 نـویسنـــده:
کریم میرزاده اهری

ناشر: آگه
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آرمان ملی- گروه ادبیات و کتاب: میک جکسون )1960( از دهه نود میلادی تا به امروز می نویسد. چهار رمان و دو مجموعه داستان حاصل این دو دهه فعالیت ادبی اوست، که از این 
میان، شناخته شده ترین و بهترین اثرش رمان »مرد زیرزمینی« است که نخستین اثر او به شمار می رود. این رمان در سال 1997 منتشر شد و با استقبال خوب منتقدان مواجه شد و به 
مرحله نهایی جایزه بوکر و وایت برد )کاستا( هم راه یافت. از میک جکسون دو اثر به فارسی ترجمه شده: »تارک دنیا موردنیاز است« )10 داستان تاسف بار( و »مرد زیرزمینی«. آنچه 

می خوانید نگاهی است به رمان »مرد زیرزمینی« که با ترجمه میثم فرجی از سوی نشر چشمه منتشر شده است.

»مرد زیرزمینی« سرگذشت پنجمین دوک پورتلند است

محکوم  به تنهایی
درباره کتاب »آخرین کلکسیون« نوشته جین مکین

پاریس؛ از مُد تا جنگ

»آخرین کلکسیون« رمان تحسین شده جین مکین 
یک رمان تاریخی جذاب است که به رقابت دو آتشه 
میان طراحان مُد مشهور، السا اسکیا پارلی و کوکو شنل 
می پردازد. ماجرای داستان در پاریس سال های منتهی 
به جنگ جهانی دوم اتفاق می افتد.» آخرین کلکسیون« 
شما را درست به قلب تپنده پاریس آن زمان و طراحی های 
بی نظیرش می برد. طراحی هایی که بانوان پاریسی را به 
خاطر  پوشیدنشان در سراسر جهان معروف کرده  بود. حتی 
اگر علاقمند یا طرفدار دوآتشه مد نباشید، باز هم توصیفات 
نویسنده از صحنه ها و پوشش های دهه ۱۹۳۰ پاریس به 
قدری زنده و دقیق است که خودتان را درست در آن زمان 

و مکان تصور می کنید. 
با اینکه پاریس خود به تنهایی صحنه ای وسیع و جذاب 
ترسیم می کند، آنچه به واقع این داستان را پرکشش و 
خواندنی می کند رقابت میان اسکیا پارلی و شنل است. 
روایت این دو را مکین با مهارت به تصویر می کشد. اینکه 
رقابت افسانه ای میان این دو نفر تا چه اندازه شدید است 
و با رفتارشان نشان می دهند که عرصه پاریس برای 
درخشیدن هر دوی آنها کافی نیست. این دو  هرگز از 
موفقیت های یکدیگر خوشحال نمی شوند و برعکس به 
حدی از هم متنفرند که از هیچ تلاشی برای نابودکردن 

هم دریغ نمی کنند. 
جزییات ظریفی که هر کدام از این طراحان، زیرپوستی 
علیه دیگری به کار می برند،  داستان را  برای خواننده 
سرگرم کننده و جذاب نموده است. گاهی برای این هدف 
به کارگاه های هم جاسوس می فرستند یا نسبت به کار 
یکدیگر تهمت و توهین های بسیار روا می دارند. اسکیا پارلی 
و کوکو شنل در هر حال از آزردن و درگیرکردن یکدیگر 

لذت می برند.
در کنار این رفتارهای انتقام جویانه پای لیلی ساتر هم به 
ماجرا باز می شود، او در رمان »آخرین کلکسیون« زن جوان 
آمریکایی است که در پاریس اقامت دارد و با هر دو طراح 
داستان رابطه دوستی برقرار می کند. در حقیقت داستان 
از زبان لیلی روایت می شود و تماشای این رقابت از نگاه او  
بسیار جالب است؛ زیرا او در بازی آنها اساسا به یک مهره 
پیاده بدل می شود. هر کدام از طراحان می خواهد لباس 
دوخته شده در کارگاه خود را به تن لیلی بپوشاند، سپس 
او را روانه کارگاه رقیب کند، تنها برای آنکه نشان دهد او  
لباس دوخته شده در  کارگاه آن دیگری به تن نکرده است.

اسکیا پارلی و شنل هر دو زنانی قدرتمند و بااستعداد 
بودند و کسب وکار موفقی را اداره می کردند، اما شباهت های 
میان این دو نفر تنها به همین چند مورد ختم می شود. این 
دو زن از بیشتر جهات در دو قطب متفاوت قرار داشتند. 
از لحاظ سبک مُد انتخابی، اسکیا پارلی به رنگ های 
روشن و طراحی های سوررئال علاقه داشت، درحالی که  
طراحی ها و سبک مورد علاقه شنل کلاسیک و شیک بود. 
گرایشات سیاسی آنها نیز متفاوت بود. اسکیا پارلی طرفدار 
کمونیست ها بود، درحالی که شنل را با نازی ها در ارتباط 

دانسته اند.
جریان های سیاسی که در رمان »آخرین کلکسیون« 
به آن پرداخته می شود اطلاعات خوب و جذابی در اختیار 
خواننده قرار می دهد، مکین به خوبی امواج سیاسی 
اجتماعی آن دوره نظیر ظهور هیتلر و آغاز جنگ جهانی 
دوم  را به داستان افزوده است و به خوبی شرح می دهد 
که پاریس، صنعت مد و به تبع آن شخصیت های اصلی 
داستان چگونه تحت تاثیر این مسایل قرار می گیرند. اغلب 
خوانندگان داستان عمیقا علاقمند به ماجراهای سیاسی 

هستند که وارد جریان داستان شده است.
»آخرین کلکسیون« رمانی پرکشش است که خواننده 
را به خوبی درگیر می کند و خواندن آن قویا به علاقمندان 
طراحی لباس و ماجراهای جنگ دوم جهانی توصیه 
می شود. خواندن این داستان همچنین برای طرفداران 
صنعت مد و توصیف و شرح طراحی لباس ها و اکسسوری ها 
و نحوه اداره خانه های مد پیش از جنگ جهانی دوم 

لذتبخش خواهد بود. 
هنرل گینو نویسنده نیویورک تایمز و صاحب اثر پرفروش 
»دختر نگهبان فانوس دریایی«، »آخرین کلکسیون« را 
داستانی جذاب توصیف می کند که با نگاهی تازه از تقابل 
جاه طلبی و اشتیاق در بحبوحه حمله نازی ها به پاریس 
نوشته شده است. جین مکین هوشمندانه با نثری روان و 
پرکشش رقابت شدید و گاها خشونت بار میان کوکو شنل 
و السا اسکیاپارلی را در قالب رمانی جذاب به تصویر کشیده 
که به خوبی توجه طرفداران داستان های تاریخی را به خود 

جلب می کند.
فیونا دیویس، نویسنده کتاب پرفروش »شاهکار« 
هم درباره »آخرین کلکسیون« می نویسد: »رمان مکین 
بر مبارزه دو طراح مشهور و نمایی از جنگ دوم جهانی 
تمرکز یافته است که با دستمایه هایی از مثلث عشقی و 
دسیسه های سیاسی به نحوی موشکافانه به هنر، مُد و 
دلشکستگی های عاشقانه می پردازد.« این رمان روایتی 
عمیق از شور، خطر و دلربایی در پاریس است. توجه مکین 
به جزییات و نثر غنی او شنل و اسکیاپارلی را با همان 
شکوه و زرق و برق گذشته و رقابت های میانشان دوباره 
زنده می کند. وسواس این دو  طراح در جلوزدن از یکدیگر، 
پهلوزدن به شایعات و ماجرای خواندنی داستان در کنار 

وقوع  آغازین  روزهای  کشمکش های 
جنگ جهانی دوم  و  تلاش های 
لیلی سارتر برای رهایی از غم و 
اندوه خود، همه و همه به روایت 
داستان بارِ احساسی غنی ای 

بخشیده است.
نــام کـتــاب: آخـرین 

کلکسیون
نویسنده: جین مکین
مترجم: سایه صادقی

ناشر: چترنگ

کتاب رمان

میک جکسون در کتاب »مرد زیرزمینی« به سرگذشت 
پنجمین دوک پورتلند، ویلیام جان کاوندیش اسکات بنتینک 
می پردازد؛ مردی که به دلایلی تصمیم می گیرد در سراسر 
املاکش مسیرهای زیرزمینی احداث کند. میک جکسون 
از پرداختن به شخصیتی تاریخی ابا ندارد. او می داند در 
جست وجوی چیست و چگونه آن را از دل تاریخ ملموس 
کشورش بیرون بکشد. نویسنده در این رمان واقعیات را 
با طنزی آمیخته می سازد که هر آینه خواننده آن را در 

کوره راه های درون خویش بازمی یابد. 
تونل های زیرزمینی به هر دلیل که احداث شده باشند در 
کنار نتیجه  قطعی خود یک دستاورد پنهان نیز خواهند داشت: 
محیطی امن برای لحظات تنهایی. این امنیت گاه چنان فرد را در 
خود فرو می کشد که هرچه بیشتر او را از اطراف و زندگی واقعی 
دورتر می کند. داستان میک جکسون داستان مردی ماخولیایی 
است که اسیر انزواطلبی گشته. داستان انزوایی درونی که چطور 
آهسته آهسته یک فرد را از دنیای بیرونی که عاشق آن است دور 
می کند. انزوای درونی عالی جناب دوک هرچند عجیب وغریب 
است منجر به بی خبری او از جهان واقعی نمی گردد. فقط او را 
که مردی جزنگر و دارای احساسات عمیق است از دیگران جدا 
می سازد. این جدایی برای دوک رنج بیشتر به همراه داشته 

تاجایی که تصمیم به انزوایی خودخواسته می گیرد.
داستان با موضوعی به ظاهر تکراری ولی با فرمی ارائه می شود 
که بر جذابیت آن می افزاید. با صفحاتی از روزنگار عالی جناب 
به تاریخ سی سپتامیر شروع شده و همانطور که پیش می رود 
وقایع به تاریخ تقویمی منظم شده پشت سر هم تا پنجم مارس 
بیان می شوند. اما نویسنده انتظار خواننده را به جا نیاورده 
دفترچه روزنگاری را بسته به سراغ دفتر روزنگار و روایت دیگر 
نزدیکان این مرد تنها نیز می رود. این ساختار بارها تکرار و در 
خلال آن خواننده از زبان و نگاه دوک و اطرافیانش از ماجرای 

این انزوا اطلاع پیدا می کند.
دوک مردی سالخورده است که از روان پریشی رنج می برد، 
زن و فرزند ندارد. اطرافیان او پیش خدمت مخصوصش، کلمنت 
و خانم پلجر، آشپزش هستند که سال هاست به او و حرمت 
اشرافیت او وفادار بوده اند. علاوه بر این افراد تعدادی خدمه  
خانه  و باغ و نگهبان ها نیز در این خانه  اشرافی مشغول به کار 
هستند. دوک کارهایی می کند که مردم منطقه و کارکنانش را 
به شگفتی وامی دارد. عاشق جغرافیا و آگاهی خویش بر وسعت 
منطقه مسکونی و کشورش است. نصب نقشه  جغرافیایی بسیار 
بزرگی از کشور بر دیوار اتاق او شاهد همین مدعاست و چه بسا 
یکی از دلایل احداث تونل ها نیز دسترسی سریع در کل منطقه 
باشد. پیرمرد ساعت ها در جلوی نقشه ایستاده و به جایگاه 
خویش در این جهان برکشیده روی کاغذ می اندیشد. بارها در 
طول رمان شاهد احساسات لطیف دوک نسبت به اطرافیانش 
هستیم. این احساسات نه تنها انسان ها که طبیعت و حیوانات 
را نیز دربرمی گیرد. گویی او بویی از خصائص مغرورانه  طبقه  
اشراف نبرده  است. اشرافیت برای او خلاصه شده به گشت زنی 
در این خانه  گوتیک با باغ های سیب و جنگل بدون زحمت 
مضاعف برای خدمتکاران و خارج از وظایف متعارف آنان. 
عالی جناب ظریف طبع برای اسب هایش قبرستانی می سازد با 
سنگ قبری مخصوص هر کدام که روی آن اسم اسب همراه با 

شعر و از این قسم مطالب ادبی یا احساسی نوشته شده  است.
از همین گونه رفتارها برخورد او با اسنو، باغبان پیرش است. 
برخوردی ظاهرا سرد و بی تفاوت درحالی که تاثیری عمیق بر 
روان او گذاشته  است. این تاثیر را چه در حمایت انسانی او از 
آن خانواده و چه در یادآوری او از خاطرات زحمات اسنو در کار 
رسیدگی به باغ ها و چه در گفت وگوی به ظاهر کوتاه و ساده  او با 
اسنوی بیمار شاهدیم. هرچند تمام اینها با لحن طناز و واژگونه  
یک روان پریشِ احساساتی بیان می شود، ولی بار انسانی آن 
چنان قدرتمند است که شما را با دوک و عواطفش همراه 
سازد. این عواطف رقیق شده را در جایی دیگر پس از مرگ 
اسنو و همسرش و بی خبرگذاشتن دوک به توصیه  پزشکش 
نیز می بینیم. او از اینکه نتوانسته در مراسم تدفین کارگرش 
شرکت کند و مناسک احترام و خداحافظی با او را بجا بیاورد 
ناراحت است و فکر می کند اختیار زندگی را از دستش گرفته اند. 
او حتی اختیار خود و خانه  خود را ندارد. ضربه  این آگاهی چنان 
سنگین است که مسیر تصمیمات بعدی و زندگی دوک را 
تحت الشعاع خود قرار می دهد. او که دیگر در خانه  خودش 

هم گم می شود احساس می کند 
باید بیشتر از آنچه تا به حال به او 
گفته اند از بیماری اش سردربیاورد. 
کتابخانه  غنی یک خانه  اشرافی و 
پدر ملور، دوستی که مدام با کتاب 
سروکار دارد امکاناتی هستند که او 
را با دنیای ناشناخته  دیگری آشنا 
می کنند. بدنی که هر روز یکی از 
چفت وبست های دردمندش را در 
کتــــــاب »آناتــومی کگــری« 
و  مــی کند  جســـت وجــــو 
 مغـــزی که در مـــاکت جمجمه  
»چینــــی فــــولــر« از لای 
خرت وپـــــرت های انباری پیدا 
کرده و روی میز کارش همواره 
را به خویش  او  او می نگرد  به 
عتیقه  میز  این  می کند.  جلب 
کشو  هزارها  با  سفارشی ساز  و 
و دستگیره  پیدا و ناپیدا اسباب 
جست وجو و وقت گذرانی های دوک 

را فراهم می سازد. او در هر تفحص به کشف 
کشوی مخفی دیگر و محتویات آن نائل 
می گردد. در هر مراسم گشت زنی در میز 
اسرارآمیز و خانه  بزرگی با اتاق شیروانی 
وسیع و خاک گرفته و زمین های اطراف و 
انباری ها چند قلمی بر لیست اجناس دورریز 
و دوست داشتنی معبد خویش اضافه می کند. 
ولی همه  اینها هنوز کمکی به شناخت درد او 
نکرده  است. او هنوز »پسر شناور« را همراه 
خویش می بیند و درد هربار از یک گوشه  این 
تن نحیف به او حمله می کند. بالاخره پدر 
ملور دوک را از راز این جمجمه آگاه کرده و 
آنچه نباید بشود می شود تا داستان به حیات 

خود ادامه دهد. 
خواننده که خود را با داستانی خطی مواجه 
دیده تنها دلایل وفاداری خدمتکاران را به 

حساب کار در منزلی اعیانی با دستمزد بالا و اختیارات تام قرار 
می دهد. حتی دقیقا علت بیماری دوک را هم نمی داند. فقط 
خود را با دوک ثروتمندی ماخولیایی مواجه می بیند. به قدری 
در نگاه لطیف و خاص دوک به جهانش و ماجراهای او شیفته 
گشته که فراموش می کند تاریخ روزها هرچند نظمی منطقی 
دارند ولی تمامی اتفاقات الزاما در پاییز و زمستان یک سال رخ 
نداده و می توان هر ماجرا را در طول سال های میانسالی تا پیری 
عالی جناب جابه جا کرد. زیبایی این پراکندگی و عدم انسجام 
به نرمی و آرامی در پناه زبان این پیرمرد جذاب و تاریخ های 
منطقی خودنمایی می کنند. جایی که خواننده نمی تواند حدس 
بزند این ماجرا اگرچه در تاریخ مقرر درست ثبت شده، ولی در 
همان سال آخر اتفاق نیفتاده است. این غافگیری در چند جا 
خواننده را با شگفتی این فرم روبه رو کرده و لحظاتی او را از 

پیرمرد قصه جدا و در هنر نویسنده غرق می کند.
نگاه پدیدارشناسانه شخصیت عالی جناب خواننده را با 
شناخت جدیدی از جهان مواجه می کند که او را به شگفتی وا 
می دارد. دوک در برخورد با هر چیزی که می بیند یا می شنود 
یا قرار است در موردش تصمیمی بگیرد نگاه منطقی و عرف 
آدم های دیگر را ندارد. گاه نگاه او مسیری کاملا معکوس را 
نسبت به مسیر منطقی ذهن ما انتخاب می کند. گاه به جای 
حرکت از نقطه  الف به ب نقطه ی میانی ای را پیدا کرده و از آن 
به هر دو سمت الف و ب حرکت می کند. ساختار ذهنی این 
پیرمرد هرچند آشفته ولی جهان دیگری را در پیش چشم 
خواننده خلق می کند که لذت طبیعت و عشق و مهر را چند 
برابر عمیق تر می سازد. خواننده در بسیاری جاها در زیبایی و 
شگفتی این نگاه ظریف و دقیق غرق شده و فراموش می کند با 

یک دوک روان پریش طرف است.
این رویکرد پدیدارشناسانه در نویسنده نیز به چشم می خورد، 
آنجا که در صفحات پایانی گره از رازی گشوده می شود که 
خواننده انتظارش را ندارد؛ چراکه هنوز در ماجرای سوراخ کردن 
جمجمه غوطه ور است. راز کودکی برادران دوقلویی که یکی 
در دریا در شبی مه آلود و توفانی غرق می شود و دیگری 
از همان زمان دچار اختلال ذهنی می گردد. این پیرنگ 
کلیشه ای و تکراری با چنین فرمی جدید پرداخت شده  است. 
ماجرای غرق شدن برادر کوچک که منجر به روان نژندی 

دوک گشته به عنوان گزاره  
تابع داستان قرار گرفته و خود 
زنجیره  ای از رخدادها را در 
اختیار نویسنده قرار می دهد. 
نویسنده  هنوز هم مخاطب را 
رها نمی کند. او با چرخشی 
زیبا پرده از جنایتی برمی دارد 
که قواعد ژانر جنایی نویسی را 
جابه جا می کند. گزاره اصلی 
داستان  پیش برنده   موتور  و 
که  است  دوکی  کشته شدن 
هرچند رفتارهایش عجیب و 
گاه ترسناک و سوال برانگیز 
بوده ولی چیزی از اعتبار انسانی 
او کم نمی کند. نویسنده هم در 
فرم روایی پیرنگ ارسطویی و 
هم در فرم رایج در ژانر جنایی 
قواعد را شکسته و خواننده را 
با ساختاری نو از آنها روبه رو 
می گرداند تاجایی که این رمان 
را به یک داستان رئالیستی مدرن تبدیل 
می کند. نویسنده این چنین با شکستن قواعد 
نوشتار رمان رئالیستی رایج به چالش بورژوازی 
و هژمونی قدرت این طبقه می پردازد. رمان 
جهان شخصی یک انسان را می سازد. فردی 
که آخرین دوک این خاندان و در نگاهی 
عمیق تر آخرین نفر از این طبقه اجتماعی 

است.
زبان یک دست کتاب در فصل های مربوط 
به روزنگار عالی جناب نیز در این ساختار به 
فراخور شرایط روانی دوک رفته رفته به سمت 
انقطاع از دیگری و فرورفتن در خود تغییر 
می کند. در یک پنجم پایانی زبانی را می بینیم 
که هرگاه به کشفی در گذشته می رسد در 
جملات بلند به فلسفه بافی نیز می افتد، ولی 
در زمان حال و در ارتباط با دنیای بیرونی از آن 
تخیلات لطیف کاسته شده و بیشتر به شرح اتفاقات می پردازد. 
در دو فصل پایانی دوک دیگر در تنهایی خویش نیاز به زبانی 
برای ارتباط با دیگران ندارد. تنها احساسات ناشی از ادراکش از 
جهان بیرون برای او کافی خواهد بود. او از دیگران بریده، ولی 
ارتباط خود را با طبیعت از دست نداده  است. جملات کوتاه و 
تند ادا می شوند و دنیای تاریک و تنهای او را نشان می دهند. 
این جملات کوتاه و با ریتم تند که در فصل های اولیه تا میانی 
داستان فقط در لحظات ترس از تنهایی و احساس خطر به 
کار رفته است، این بار در کمال آرامش در جدایی از دیگران و 

یکی شدن با خویش و طبیعت به کار گرفته می شود.
انتخاب فرمی مطابق با مدارک صفحاتی از پرونده  کشته شدن 
دوک در اداره پلیس که در ظاهر به شکل دفتر روزنگار 
عالی جناب دوک استفاده شده در کنار روایت های مختلف 
از راویان متعدد میزان دخالت راویان را در قصه تغییر داده و 
اطلاعاتی را در اختیار خواننده قرار می دهد تا وجوه دیگری از 
شخصیت اصلی را بشناسد. نویسنده حتی به میزان فاصله  هر 
راوی با سوژه نیز توجه داشته تا خواننده به اطلاعات دفترچه  
روزنگار عالی جناب و سخنان دیگران بتواند اتکا کرده آنها را 
باور کند. خواننده  حرفه ای که با دیدن این فرم به یک بازجویی 
همه جانبه شک کرده است با غرق شدن در وقایع ناب زندگی 
عالی جناب، با لایه های عمیقی از انسان دوستی، احترام به 
دیگران و عشق به جهان روبه رو می گردد. دوک روان پریش 
که به تاویلی آخرین بازمانده  اشرافیت می تواند محسوب شود 
با طنز ظریف نویسنده تمام مناسبات ذهنی خواننده را در مورد 
این طبقه  اجتماعی درهم فرو می ریزد. نویسنده گویا تاکید 
دارد برای رسیدن به صلح و آرامش باید روان و ذهن گذشته 
را درهم ریخت و ساختاری نوین خلق کرد. دوک که تازه راه 
جدید شناخت جهان را از خود و طبیعت شروع کرده هنوز به 
پیداکردن راه تازه ای برای ارتباط با دیگران نائل نشده مورد 

سوءقصد واقع می شود.
داستان غم انگیز عالی جناب داستان انسان های بریده از متن 
جامعه و در طبقه  بالا نهاده شده است که برای بودن در کنار 
مردم عادی فروریختن چارچوب های فکری و طبقاتی نیز چاره  
کارشان نخواهد بود. اینان محکوم  هستند به تنهایی و انزوا و 

درنهایت حذف.
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